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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
In this article, we have examined the issue of literary alteration in poetry using 

a descriptive-analytical method. Literary alteration is any change or 

transformation in the Words, texture and structure of a poem that is made 

unintentionally or intentionally by the writer during the oral transmission or 

composition of a poem. Given the frequency and prevalence of this issue, and 

the fact that it has not been addressed independently in any scientific source 

related to literary studies, the importance and necessity of conducting this 

research is clear. The research question is to explain the nature, definition, 

characteristics, and types of literary alteration, its effect on the abundance of 

manuscripts, and its presence in rhetorical books. In the introduction to the 

article, we introduce the topic of the article by citing examples and discussing 

the difficulty of naming this topic. We have noted that in this article, by 

alteration we mean its neutral meaning, that is to make. In the following, we 

will discuss the background of research and study of this phenomenon from 

the perspective of rhetorical sciences. Then, we have examined the impact of 

this phenomenon on the number of copies of poets' divans by presenting and 

analyzing examples from Hafez's divan and we have continued to examine 

and analyze the presence of this phenomenon in books related to rhetorical 

sciences by citing numerous examples. The results of the research show that 

literary alteration is divided into two main types: oral and written, and these 

two types are also divided into poetic and non-poetic, intentional and 

unintentional types. In poetic alteration, sometimes the result of the work 

turns out to be more beautiful, more appropriate, and more effective than the 

original poem of the poet. Written literary alteration is often of an unpoetic 

nature. This type of alteration in the duplicitous version is often seen as 

conscious and unpoetic. In books on rhetorical sciences, this phenomenon is 

often seen in a non-poetic form. As a general conclusion, it should be said that 

literary alteration is often unpoetic and damages the beauty, proportion, 

eloquence, and rhetoric of poems.  
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 کلمات شعر و بلاغت آن بانةیجعل اد

  یبخش اریاخت

  ikhtiyar.bakhshi@gmail.com: انامهی. رارانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،یفارس اتیگروه آموزش زبان و ادب اریاستاد

 چکیده اطلاعات مقاله

هرگونه  بانهیجعل اد. میادر شعر پرداخته بانهیموضوع جعل اد یبه بررس یلیتحل -یفیمقاله با روش توص نیدر ا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

شاعر، به  کینوشتن شعر  ای ینقل شفاه انیدر کلمات، بافت و ساخت شعر است که در جر لیو تبد رییتغ

تا  نکهیامر و ا نیا وعیو ش یفراوان. با توجه به شودیانجام م بیشخص اد یاز سو یعمد ای یرعمدیصورت غ

و  تیّ، اهمنشدهموضوع پرداخته نیبه صورت مستقل به ا ،یشناساتیمربوط به ادب یمنبع علم چیکنون در ه

 بانه،یانواع جعل اد ها،یژگیو ف،یتعر ت،یماه نییتب ق،یتحق ۀ. مسئلگرددیآشکار م قیتحق نیضرورت انجام ا

موضوع  یمقاله به معرف ۀاست. در مقدم یحضور آن در کتب علوم بلاغ یو چگونگ یخطآن بر تعدّد نسخ  ریتأث

مقاله  نیکه در ا میاو خاطرنشان کرده پرداخته دهیپد نیا ینامگذار یها و به بحث دشوارمقاله با ذکر نمونه

از منظر  دهیپد نیا یو بررس قیتحق ۀنیشیاست. در ادامه به پساختن  یعنیآن،  یخنثا یمنظور ما از جعل، معنا

 لیشاعران با ذکر و تحل یهاوانیرا بر تعدّد نسخ د دهیپد نیا ری. سپس موضوع تأثمیاپرداخته یعلوم بلاغ

مربوط به علوم  یهادر کتاب دهیپد نیحضور ا یو در ادامه چگونگ میاکرده یحافظ بررس وانیاز د ییهانمونه

به دو نوع  بانهیکه جعل اد دهدینشان م قیتحق ۀجیشده است. نت لیو تحل یبررس دّدمتع یهابا ذکر نمونه یبلاغ

. شودیم میو آگاهانه و ناآگاهانه تقس رشاعرانهیشاعرانه و غ یهابه گونه زیدو نوع ن نیو ا یو کتب یشفاه یاصل

 بانهی. جعل اددیآیاز کار درم شاعراز اصل شعر  رگذارتریتر و تأثمتناسب باتر،یکار ز ۀجیدر جعل شاعرانه گاه نت

 دهید رشاعرانهیها اغلب به صورت آگاهانه و غبدلنوع جعل در نسخه نی. ااست رشاعرانهیاغلب از نوع غ یکتب

برخورد که اغلب از نوع ناآگاهانه و  توانیم دهیپد نیمتعدّد از ا یبه موارد ی. در کتب علوم بلاغشودیم

تناسب،  ،ییبایاست و به ز رشاعرانهیاغلب غ بانهیگفت که جعل اد دیبا یکل ۀجیعنوان نت ه. باندرشاعرانهیغ

 .کندیوارد م بیفصاحت و بلاغت اشعار آس

 02/07/1403تاریخ دریافت: 

 05/08/1404تاریخ بازنگری: 

 21/09/1404تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

جعل  ل،یو تبد رییها، تغتعدّد نسخه

 .یعلوم بلاغ ،یشعر، شعرساز بانه،یاد
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 مقدمّه  (1

 است:دیوان حافظ ابیات زیر چنین آمده  77در غزل شمارة 

 ار داشتــوشرنگ در منقــلی خـبلبلی برگ گ

 ؟گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست

 

های زار داشتنالهن برگ و نوا خوشآ واندر   

ار داشتــدر این ک معشــوقگفت ما را جلوة   

(63: 1385حافظ شیرازی، )  

ـــوق در مصـــراع دوم بیت دوم، به ـــت با توجه به کلمات قافیه منقار، زار و کار به جای کلمۀ معش طور ممکن اس

صی که با ادبیات شخ شود. همچنین ناخودآگاه، کلمۀ دلدار به ذهن  سر و کار دارد، متبادر  شاعری  شعر و  بیت مطلع  و 

 :آیدنیز گاه به صورت زیر به ذهن و زبان میدیوان سعدی  268غزل 

 رودکآرام جانم می رانآهسته  کاروان ای
 

رودوآن دل که با خود داشتم با دلستانم می   
 

 :استصورت زیر ثبت شده سعدی اصل بیت به  در حالی که در کلیات

 رودآرام جانم میــاربان آهسته رو کــای س

 

رودوآن دل که با خود داشتم با دلستانم می   

(475: 1384)سعدی شیرازی،   

کلمات دلدار، کاروان و ران در این دو بیت  اســت: طرح مقالۀ حاضــر بر پایۀ چنین ســیابتی به ذهن نگارنده آمده

ـــنا با ادبیاتن چرا و چگونه به ذه ـــخص آش به خاطرآوردن و بیان کردن این دو بیت،  در زمانِ کوتاهِ او ؟ ذهنآیدمی ش

ساخت ابیات و بین آوزن و همرا هم متفاوتاین کلمات  تواندمیچگونه  سازد و در  صلی آن دو بیت ب هنگ با کلمات ا

ـــال علوم بلاغی بدیع، بیان و معانی در نگارنده به دلیل تدریسدهد؟  یجا آنهاکلمات  ـــت ، نمیهای متمادیس توانس

و آن را منحصــر به موضــوع ضــعف  درا نادیده بگیر ادبیشــناختی هنری و ادبی این به اصــطلاح جعلِ های زیباییویژگی

دلدار و معشوق سجع  هرچند بین کلمات در بیت حافظ، برای نمونه از منظر علم بدیع،چرا که . بگذرو از آن  دحافظه کن

کند، با کمی کارگیری دلدار به جای معشوق در موسیقی بیت و وزن عروضی آن خللی وارد نمیمتوازن وجود دارد و به

؛ چون این کلمه با کلمات قافیۀ هددکلمۀ دلدار موسیقی بیت را بهتر از کلمۀ معشوق ارتقا می دقت تخصصی پیداست که

ـــتن هجای /ار/ /، یعنی منقار، زاحافظ غزل در انتهای  / rāر، کار، عار، برخوردار، پرگار، خمّار، زنّار و انهار به دلیل داش

و از دیدگاه علم بدیع و بدیع لفظی، با بعضـــی از این کلمات )منقار، پرگار،  اســـت ترتر و موســـیقاییآهنگخودش، هم

)برای ســجع  ندکایجاد می مطرّفعار و برخوردار( ســجع  ســجع متوازی و با بعضــی دیگر )زار، کار، (خمّار، زنّار و انهار

در کلمات در، دلدار و داشت  /dتکرار صامت /د/ /(؛ 34-38: 1398و شمیسا،  42: 1371نک. همایی،  طرّفمتوازی و م

صراع می سیقی این م صراع دوم نیز بر وزن و مو شوق فاقد این ویژگیدر حالیافزاید؛ در م آوایی و  مهم هایکه کلمۀ مع

کلمۀ  درســت اســت که کلمات کاروان با ســاربان ســجع متوازی و جنار بحق دارند. . در بیت ســعدی نیزاســت بدیعی

آهنگی بیشتری دارد و با کلمۀ کآرام که در ابتدایش دارای همان هجا هست، هم  /kāکاروان به دلیل داشتن هجای /کا/ /

ساربان، یعنی /هجای د با /rānکلمۀ ران نیز با ساخت واجی / تر است و به آهنگهم /bānو / /vānوم کلمات کاروان و 

دلیل داشتن سجع مطرّف با این دو کلمه و جنار ناقص اختلاف صامت از نوع بحق بین /ران/ با /بان/  و /ران/ با /وان/، 

سبت به کلمۀ رو دارد. بزم به بی سیقایی ادبی و هنری بابتری ن صفوی نیز هیچ تردیدی ارزش مو ست که کورش  ذکر ا

 (.199الف:  1394است )نک. صفوی، این مصراع را به صورت آهسته ران نوشته 
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 گذاری موضوع مقاله و تعریف آنمسئلة نام (1-1

به دلیل این که ظاهراً پیش  موضوع اصلی آن و تبیینموضوع خاص  تازگی مناسب برای این مقاله با توجه به عنوانانتخاب 

دلیل این امر آن است که  است، دشوار بود. به طور مستقل به آن نپرداخته و در اصل آن را جدّی نگرفته از این هیچکس

شناسی و شعرشناسی یا بوطیقا و هنوز هم شایع است، موضوعی جدید در ادبیات ها شایع بودهاین پدیده، با وجود اینکه قرن

(Poeticsبه )آید.شمار می 

های تحریف ادیبانه یا دخل و تصرّف ادیبانه یا تغییر ادیبانه استفاده کنیم؛ خواستیم در عنوان مقاله از عبارتابتدا می 

در هرچند که  ،کلمۀ جعل ؛را بر تحریف، دخل و تصـــرف و تغییر ترجیا دادیم ادیبانه ، عبارت جعلاین دبیلاما بنا به 

عمل یا فرایند ساختن چیزی دروغین، مانند ساختن اسناد دروغین است  زبان فارسی معیار معاصر، حاوی بار معنایی منفی

در زبان عربی، بار معنایی منفی ندارد و در معانی ســـاختن، قرار  ،(434: 1381)نک. صـــدری افشـــار، حکمی و حکمی، 

به جام دادن، وضـــع کردن ودادن،  ها وجود آوردن، ان ند این مه  (.87: 1381آذرنوش، نک. کاربرد دارد ) مان در این کل

ـــاختن، دیگرگون کردن، از لغت نامۀ دهخدا نیز کمابیش در همین معانی خنثی و معانی نزدیک به آنها از جمله مبدّل س

شتی را نیکوگردانیدن دیده ضافۀ معانی منفی از قبیل ز : 1346شود )نک. دهخدا، می حالتی به حالت دیگر درآوردن، به ا

یده مدخل جعل(. در فرهنگ معین نی ّب کردن د نایی منفی تقل بار مع یدن و  ثای برگردان نایی خن بار مع مه در  ز این کل

 : مدخل جعل(. 1371شود )نک. معین، می

معانی اصــیل و خنثای این کلمه از جمله ســاختن اســت و بار معنایی منفی آن را  ،مقاله ما از کلمۀ جعل در کل مراد

بار یل  به دل مۀ تحریف  نداریم. از کل نایی منفی که در زبان در نظر  ـــی دارد از جملهمع فارس کج کردن،  :های عربی و 

ـــور تعبیر ومنحرف کردن، محرّف کردن، بد تعبیر  ـــیر کردن، تغییر معنی، س (، عمل یا 117: 1381)نک. آذرنوش،  تفس

: 1346خدا، (، گردانیدن سخن )ده349: 1381فرایند تغییر دادن معنی یا مضمون سخن )صدری افشار، حکمی و حکمی، 

: مدخل تحریف(، صــرف نظر کردیم. کلمات دخل و تصــرّف و 1371مدخل تحریف(، تغییر دادن اصــل کلام )معین، 

 ،منظور ما از جعل ترجیا دادیم. بار معنایی خنثی باجعل را  لذا؛ کردافاده نمی، بودتغییر نیز آنچه مدّ نظر ما در این مقاله 

سخ و اغاره، نقل، عقد، در کل این مقاله، با بار معنایی  سخ و انتحال، م سرقات ادبی از جمله ن منفی، یعنی چیزی از مقولۀ 

دهد و در کتب بدیع ســنتی ازجمله فنون بلاغت و حل نیســت که شــخص ســارق یا جاعل ادبی بنا به نیات منفی انجام می

در این  (. منظور اصــلی ما از جعل ادیبانه345-400: 1371اســت )نک. همایی،  شــده صــناعات ادبی به انواع آنها پرداخته

ـــت: مقاله که می ـــت، این اس هرگونه تغییر یا توان تعریف کلی جعل ادیبانه، البته از نوع غیر عمدی و ناآگاهانه هم دانس

که سالها در عرصۀ « ادبیاتی»دخل و تصرّف در کلمه یا کلمات اصلی شعر در زمانی است که شخص ادیب یا به اصطلاح 

آموخته و خوکرده با شــعر دارد، هنگام به خاطر آوردن یک شــعر، به میدّب، اســت و ذهنی  شــعر عمر صــرف کردههنر 

دهد صورت ناخودآگاه، در همان لحظات و فرصت کوتاهی که در اختیار دارد، تا اصل شعر را به خاطر بیاورد، انجام می

، معلوم است تعریفنویسد. با توجه به این کند یا می، بیان میاست و شعر را با کلمه یا کلماتی غیر از آنچه شاعر سروده

تغییر،  شوند،میبه خصوص در مواردی که در کتب مربوط به علوم بلاغی دیده در این مقاله، ادیبانه که مقصود ما از جعل

و اعمال ســلیقه در کلمات تبدیل، تحریف و دخل و تصــرّف آگاهانه و از روی قصــد و عمد و به نیت تغییر یا دســتکاری 

شخص ادیب، در هر حال ست که در جعل ادیبانه،  ست. پیدا شاعر نی صرف و  ،شعر یک  شعر دخل و ت صل کلمات  در ا
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در دهد، اما این دخل و تصــرّف و شــعرســازی تبدیل و تغییر انجام و در اصــل، عمل یا فرایند ســاختن )جعل( را انجام می

  منفی نیست.اصلاً با نیات بسیاری از موارد، 

رســـایی و تأثیرگذاری  ،بلاغت در اصـــطلاح ؛پردازیممیدر عنوان مقالۀ حاضـــر بلاغت واژة  تبیین جایگاهحال به 

سب حال و مقام  شیوا، منا ست و  سخن در ست؛ بدین معنی که  ضای آن بر حال و مقام ا متکلمّ، خود کلام و سخن و اقت

با توجه به (. کلمۀ بلاغت را 10: 1371و همایی،  239: 1381دیگران،  مخاطب باشـــد و براو تأثیر بگذارد )نک. انوشـــه و

ست، بنا به این دبیل شامل علوم بلاغی ا شخص ادیبجعل ادیبانه :در عنوان مقاله قرار دادیم معنی عام آن که  یا  ای که 

ناســب هموزن با کلمات اصــلی از یک ســو نیاز به ذوق شــاعرانه و مهارت در پیدا کردن کلمات مت دهد،انجام می ادبیاتی

شعر را  شعر دارد؛ به طوری که وزن عروضی یا آهنگ خاص  صلی در ساخت  شعر برای گنجاندن آنها به جای کلمات ا

از  به هم نزند و به شــیوایی، روانی موســیقایی و رســایی شــعر خللی وارد نکند و از ســوی دیگر، گاه نتیجۀ این نوع جعل، 

ـــاعر زیباتر، بلیغ ان و بدیع،منظر علوم بلاغی معانی، بی ـــعر ش آید که به این نوع از کار درمیتر و تأثیرگذارتر از اصـــل ش

شاعرانه، می شاعرانه نهاد. از منظری دیگر با توجه به آنچه که در ادامۀ خاص از جعل ادیبانۀ ادبی، هنری و  توان نام جعل 

سوی  پرداخت، با توجه به این که جعل بهمقاله به آن خواهیم  صد، برای نمونه، از  صورت خودآگاه، عامدانه و از روی ق

صر  سندگان کتب بلاغی معا سوی نوی سته، برای نمونه، از  صورت غیرعمدی، ناخودآگاه و ناخوا سخ خطی یا به  کاتبان ن

شــد، جعل گفته کرد. بر اســار آنچهتوان جعل ادیبانه را به دو دســتۀ کلی آگاهانه و ناآگاهانه نیز تقســیمانجام شــود، می

توان به انواع جعل شــاعرانه یا بلاغی و جعل غیرشــاعرانه و مخلّ بلاغت و آگاهانه و ادیبانه را در حوزة مربوط به شــعر می

 ناآگاهانه تقسیم کرد. 

 اهمیتّ و ضرورت پژوهش (1-2

یابیم ها و اسناد علمی درمینامهپایانها، جعل ادیبانه، امری بسیار شایع است؛ اما با بررسی منابع موجود اعم از مقابت، کتاب

که هیچگونه تحقیق مستقلی در این موضوع مهم انجام نشده و مقالۀ حاضر اولین پژوهشی است که به صورت مستقل این 

 توان آناست. در مورد اندازة شیوع جعل ادیبانه باید بگوییم که نوعی از جعل که میموضوع را اسار کار خود قرار داده 

ها و  ها، مصاحبهروزه با دقت در نقل اشعار در سخنرانیکه همهطوریرا جعل ادیبانۀ شفاهی نام نهاد، بسیار شایع است؛ به

توان از شود، نمینشده و مکتوب نمیتوانیم شاهد این نوع جعل ادیبانه باشیم؛ اما چون اغلب جدی گرفته می تدریس

 آن را به صورت آماری و دقیق مشخص کرد.   دیدگاه علمی اندازة شیوع

پرداخت، جعل ادیبانۀ کتبی است. دامنۀ این نوع جعل  نوع دیگر از جعل ادیبانه که در ادامۀ این مقاله به آن خواهیم 

ــترده اســت و از کتاب ــیننامهها، مقابت و پایاننیز گس ــتهها گرفته تا ماش ــتهنوش ــتهها، دیوارنوش ها و ای وبلاگهها، نوش

گیرد. در ادامه برای رعایت اختصار و محدودیت مقاله، صرفاً به بررسی برخی از انوع جعل های اینترنتی را دربرمیسایت

 دهد، خواهیم پرداخت.که در عرصۀ تألیف و تدوین بعضی از کتب  بلاغی رخ می

 و مسئلة آن روش پژوهش (1-3

های بلاغی های جعل ادیبانه را در کتابها و نمونهپژوهی، دادهبر اسار متنتحلیلی و  -در این مقاله با روش توصیفی

ها برداری به دست آورده و دادهای و فیش)معانی، بیان و بدیع( و کتب غیر بلاغی با روش مراجعه به منابع و مآخذ کتابخانه

ایم. در مرحلۀ اول با مبنا قرار دادن معتبرترین نسخ هرا در بخش اصلی مقاله در دو مرحله، مورد مقایسه و تحلیل قرار داد
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شناسی و علوم بلاغی، های ادبی در کتب مختلف، مخصوصاً کتب مربوط به ادبیاتهایی از جعلهای اشعار، نمونهدیوان

بیان و بدیع، شاعرانه یا شناختی مبتنی بر علوم بلاغی معانی، های زیباییرا مشخص کردیم. در مرحلۀ دوم بر مبنای تحلیل

های مورد ارزیابی در های بلاغی آنها تبیین نمودیم. در انتها، نمونههای ادبی را بر مبنای ویژگیغیرشاعرانه بودن این جعل

 بندی شد.  ای دستهجدولی مقایسه

 است: های زیر بوده مسئلۀ تحقیق شامل پرسش

 ها و انواعی دارد؟ غی چه ماهیت، تعریف، ویژگیپدیدة جعل ادیبانه از دیدگاه علوم بلا

 گذارد؟ جعل ادیبانه چه تأثیری بر تصحیا متون و بحث تعدّد نسخ خطی می

 جعل ادیبانه در کتب بلاغی تا چه اندازه و به چه صورتی حضور دارد؟ 

 پیشینة پژوهش (1-4

ای از تحقیقات مشابه که حاوی مطالبی توان به نمونهمیاست، اما ای با موضوع جعل ادیبانه چاپ نشده هرچند تاکنون مقاله

 توانند میثر باشند، به شرح زیر اشاره کرد:است که در فرایند جعل ادیبانه می

شفیعی کدکنی در مقاله ( جادوی مجاورت را 1377ای تحت عنوان جادوی مجاروت )شفیعی کدکنی، محمدرضا 

شــمارد و عقیده دارد که بخش اعظم های بلاغی شــعر میتأثیرات زبانی و شــیوه کننده دریکی از مهمترین عوامل تعیین

های زبان شــعر بر محور جادوی مجاورت اســت و شــاعران برجســته بخشــی از خلاقیت خویش را در حوزة جادوی الگو

ها در فرم و بافت اییاند؛ بدین شــرح که در شــعر شــاعران برجســته و خلاق، گاه خلقِ ناخودآگاهِ زیبمجاورت نشــان داده

یابد که آوایی ســخن و موســیقی آن در جریان زایش و جوشــش شــعر، از جمله جنار و ســجع در شــعر چنان اهمیّت می

ــلیم آن میمخاطب بی ــعر به مخیّلهشــود و بیاختیار تس ــیده اش راه پیدا نمیمعنی بودن کلمه یا کلماتی از ش کند. او کوش

های جادوی مجاورت را در خلق زیبایی و ایجاد ســاخت و صــورت از اشــعار مولوی یکی از نقش اســت با ذکر دو نمونه

ــراع مولوی: جانِ جان و تابش مرجان تویی، جنار مطرّف یا مزید بین جان و  ــان دهد؛ برای نمونه در این مص ــعری نش ش

شسته  ساخت و بافت مصراع خوش ن شبیه  شناختی ارتباطکه نکتۀ معنیمرجان چنان در  بین جان و تابش مرجان و علت ت

کند. همچنین در مصراع روز تویی روزه تویی حاصلِ معشوق به تابش مرجان در این مصراع به ذهن مخاطب خطور نمی

سیقایی قافیه  سجع مطرّف بین روزه و دریوزه در بافت کلی بیت با نقش مو دریوزه تویی، جنار مذیّل بین روز و روزه و 

شبیه غریب و زیبایند که اجازه نمیچنان خلاقانه  صل دریوزه و به علت این ت شوق با روزه و حا دهد مخاطب به ارتباط مع

 فکر کند. 

دهد که چگونه عناصـــری از نظر معنایی دور از هم، با جادوی مجاورت و تشـــابه مقالۀ شـــفیعی کدکنی نشـــان می

سبت به جنبۀ صوتی آنها، مخاطب را ن صر یا وحدت  صر  صوری آن عنا   -قدر از همدیگر دورند که چه -معنایی آن عنا

کند. البته بافت کلی آوایی بیت و نقش موسیقایی سازد که آنها را از نظر معنایی نزدیک به هم احسار میچنان غافل می

ـــفیعی کدکنی، قافیه نیز این جادوی مجاورت را تقویت می فظی و برای اصـــطلاحات بدیع ل 23-25: 1377کند )نک. ش

ــا،  ــمیس ــجع مطرّف نک. ش ــورت 37، 61و  64: 1398جنار مطرّف، جنار مذیّل و س ــفیعی کدکنی به ص (. پژوهش ش

شان در مقالۀ جادوی مجاورت مربوط به فرایند غیرمستقیم با موضوع تحقیق حاضر مرتبط می شود؛ بدین شرح که نظر ای

حالی که سخن ما در این مقاله بر سر شعرسازی و جعل  دهد؛ درخلق شعر است و این خلاقیت را شاعر خودش انجام می
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شاعر انجام می شعر  شخص ادیب و ادبیاتی در  ست که  شاعرانه نیز ذوق، و تحریفی ا دهد؛ اما از آنجا که در روند جعل 

قریحه و خلاقیتی شـــاعرانه در ســـاختن کلمات هموزن و اغلب دارای ســـجع متوازن، نیاز هســـت و این خلاقیت را ذهن 

دهد لذا از جادوی مجاورت، دست کم در فهم ساز و کار جعل شاعرانه، به عنوان کرده به شعرِ شخصِ ادیب انجام میخو

 کنیم. پیشینۀ تحقیق حاضر یاد می

 نگاهی به ماهیت تکوین جعل ادیبانه از نوع شاعرانه و ناآگاهانه (2

شده سر و کار حفظ  ازیابی کلمه یا کلمات شعردر جعل ادیبانه با موضوع ضعف در حافظۀ درازمدت و فراموشی در ب

بسپارد یا شعری را که به خاطر سپرده  خاطر به را شعری کلمات و آهنگ کند کهمی شخص تلاش داریم. در حفظ شعر،

است،  و امکان دستیابی به آنها غیرممکن شدهاش زدوده است، به یاد بیاورد و چون کلمه یا کلماتی از آن شعر از حافظه

آهنگ با آن کلمه یا وزن و همافتد تا به شرط حفظ وزن و آهنگ شعر، کلمه یا کلماتی همذهن شخص به تلاش می

نویسد. در گوید یا میسازد و آن را به صورتی دیگر میکلمات  قرار بدهد و در نتیجه شعر را به صورتی تغییریافته می

شده در محور همنشینی، با وزن و آهنگشان، کمک ت قبل و بعد از کلمۀ فراموش اغلب مواردِ جعل ادیبانه، هرچند کلما

آید کنند تا کلمۀ مورد نظر به یاد شخص بیاید، اما به دلیل پدیدة فراموشی، در آن مدت معیّن، کلمه به یاد شخص نمیمی

 نویسد. گوید یا میمیآید که او همان را آهنگ به ذهن شخص میوزن و همای همو به جایش کلمه

ست، نکته  ست، جای هیچ بحث و مخالفتی نی ضعف حافظه ا در این نکته که جعل ادیبانۀ ناآگاهانه به هر حال ثمرة 

ــازی یا  ــاعر را با کلماتی مبدّل و متغیّر بازس ــعر ش ــاعرانه، ش ــخص ادیب، در جعل ادیبانۀ ناآگاهانه و ش ــت که ش اینجاس

شاعر همراه میکند و  در بازآفرینی می سازی با  شعر شعر یا  شود. از این حیث این نوع جعل ادیبانۀ هنری و فرایند خلق 

سیقایی و خلاقیت، ذوق و قریحه ستلزم هوش زبانی و مو شعر، م ست که در فرایند جعل ادبیِ  شاعر ا شعر  ای از نوع خلق 

شده و گنجاندن آنها در ساخت و  یا کلمات فراموش آهنگ با کلمهوزن و همادیبانه، برای پیداکردن کلمه یا کلمات هم

 اند.  بافت شعر با حفظ وزن و آهنگ خاص موسیقایی شعر ضروری

 ها در تصحیح متونها و نسخه بدلجعل ادیبانه از نوع کتبی و آگاهانه و مسئلة تعدد نسخه (3

مات در نسخ مختلف اهمیّت بنیادی دارد. ها و اختلاف ضبط کلدر تصحیا متون، بحث نسخۀ اصل و مبنا و نسخه بدل

ای است که بنا به قدمت و اصالتی که دارد، اصل و مبنای کار است و بقیّۀ نسخ را بدل قرار نسخۀ اصل یا نسخۀ مبنا، نسخه

تر کهایی است که به زمان زندگی شاعر یا نویسنده نزدیدهند. اصلِ اساسی در تصحیا متون، اعتماد به نسخه یا نسخهمی

ها، همین جعل ادیبانۀ آگاهانه و عمدی ها و نسخه بدلباشد. یکی از عوامل اصلی در موضوع تصحیا متون، تعدّد نسخه

ها با های شعر که از روی کتابمورد بحث در این مقاله است؛ بدین شرح که برای مثال، چون اغلب ناسخان قدیمِ دیوان

صی ادیب و دارای ذوق و قریحۀ شاعرانه بودند، در بسیاری موارد با تعمّد، نظر و کردند، اشخادستخط خود استنساخ می

دادند؛ یعنی دادند و در اصل کار جعل ادیبانه از نوع آگاهانه انجام میسلیقۀ شخصی خود را بر اصل شعر شاعر ترجیا می

نویسان، به بررسی عملکرد با جعل ادیبانۀ نسخهنوشتند. جهت آشنایی به عمد کلمه یا کلماتی از شعر را به صورتی دیگر می

 پردازیم:آنها در طول چند قرن در مورد اشعار دیوان حافظ می

 دارد، ثمرة دخالت وجود حافظ دیوان از متفاوت هاینســخه در که پژوهان معتقدند، قســمت اعظم اختلافاتیحافظ

 حذف را ابیاتی حتی گاه و تغییر یا و حذف را کلماتی خودشان، ذوق ادبی و ترجیحات به بنا گاه که است نویسانینسخه
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شده می نویسینسخه هاوجود نداشت، کتاب چاپ که صنعت گذشته سال در ششصد که این امر آن است اند. علتکرده

سلیقۀ ادبی شخصی خودشان آ ثبت نادرست  را کلمات برخی نویساننسخه و برخی از نها را تغییر کرده و یا بنا به میل و 

 اند.داده

پژوه معاصر، بحث اختلاف نسخ در دیوان حافظ را به تأسّی از قرآن کریم، ذیل عنوان بهارالدین خرمشاهی، حافظ 

اســـت. او عقیده دارد اختلاف قرائت فراوانی که در دیوان حافظ رخ داده، به دلیل وجود اختلاف قرائات بررســـی کرده 

ــاخ بوده  ــتنس ــت. برخی از معروفپدیدة اس ــل دخالتاس ــعر حافظ، حاص ــخهترین اختلاف قرائات ش ــان و های نس نویس

ــاهی،  ــت )نک. خرمش ــاهی برخی از نمونه442-443: 1373مصــححان، از جمله تصــحیفات آنهاس های دخل و (. خرمش

ه که مصداق جعل ادیبانۀ ها نمونه، در نسخ مختلف دیوان حافظ، به صورت مجمل ذکر کردتصرف نساخان را از میان ده

سخه سم غنی با ذکر کتبی ن صحیا محمد قزوینی و قا ست. برخی از این موارد را با مبنا قراردادن دیوان حافظ ت سان ا نوی

 کنیم: توضیحاتی از کتاب خرمشاهی مرور می

، غزل 77: 1385، ور خود / ار خود / گر خود، در مصراع عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ )حافظ شیرازی

ــد )همان: دمد، در مصــراع میدهد / می(. می94 ــونی و معلوم نش ــتی67، غزل 55دمد هر کســش افس ــتگانیم / (. کش ــکس ش

شستگانیم، در مصراع کشتیکشتی شُرطه برخیز )همان: ن شیند، در مصراع عبور 5، غزل 6شکستگانیم ای باد  شیند / نن (. بن

ــیند )ه ــت و من زین بحث 379، غزل 296مان: زهد به وجه خمار ننش ــلاح ما همه دام ره اس ــراع ص (. بحث / بخت، در مص

ست )همان: (. مهیاّ / مهناّ، در مصراع عیش بی305، غزل 238)همان:  شود یار کجا (. کان تحملّ / کان 19، غزل 18یار مهیاّ ن

(. بخور، دریغ 173، غزل 136باد آمد )همان:  تجملّ / آن تحملّ / آن تجملّ، در مصـــراع کان تحملّ که تو دیدی همه بر

(. فکر / مکر، در 299، غزل 233مخور / مخور دریغ و بخور، در مصـــراع برو به هرچه تو داری بخور، دریغ مخور )همان: 

سرِ فکر )همان:  صراع هزار حیله برانگیخت حافظ از  صراع وز168، غزل 133م سان بندگی بنده (. خام / جام، در م  شیخ بر

(، بادپیما 431، غزل 336وی )همان:  از بخروشم تا بخراش (. بخروشم / نخروشم، در مصراع رگش7، غزل 7را )همان:  امج

سر مکن هنری ننگ و نام را (. مکن / بکن، در مصراع پیرانه4، غزل 6پیما، در مصراع به یاد دار محباّنِ بادپیما را )همان: باده /

شینی7، غزل 8)همان:  شینی )همان:  (. نن سرِ آبی به هور بن صراع تو مگر بر  شینی، در م (. بگیرد / نگیرد، 484، غزل 379/ بن

ــاید  در رخنه نکنم و (. بکنم / نکنم، در مصــراع بگویم494، غزل 389نگیرد )همان:  دســت فلکت آبی به که در مصــراع ش

سلمانی )همان:  ست )همان: بی صلاح خرابم مست که (. صلاح / صلای، در مصراع کنون2، قصیده 426م ، غزل 53ادبی ا

 (.244، غزل 191اش دراز کنید )همان: اش در مصراع شبی خوش است بدین قصهّاش / وصُله(. قصه64ّ

ها، بین جفت کلماتی که جعل ادیبانه روی یکی از آنها صـــورت گرفته از دیدگاه علوم بلاغی در اغلب این نمونه 

ـــجع دیده  ـــتر از انواع جنار و س ـــت، یکی یا بیش ـــجع متوازی، مثل میاس ـــیا که یا بین کلمات س ـــود؛ بدین توض ش

شتی شتیک ستگان / ک سجع متوازی همراه با جنار ناقص اختلاف شک صله، یا  صّه/ وُ سجع متوازی، مثل ق ستگان یا  ش ن

ا ســـجع متوازی همراه با جنار ناقص اختلاف صـــامت از نوع دهد، مهیّا / مهنّا، یدمد / میصـــامت از نوع بحق، مثل می

سجع متوازن، مثل بخت / بحث، یا جنار زاید از نوع مذیّل یا  شینی، مکن / بکن و فکر / مکر، یا  شینی / بن مضارع، مثل ن

اش / پیما و صـــلاح / صـــلا، یا جنار ناقص اختلاف مصـــوت، مثل بخرهمان جنار ناقص افزایشـــی، مثل بادپیما / باده

شود، وجود شود و در نتیجه صورت نخروشم، جعل محسوب میمیبخروش که در این نمونه، جادوی مجاورت هم دیده 

ست که در اغلب این نمونه صحیف نیز دیده دارد. بزم به ذکر ا شود؛ مثل میها، جنار خط یا جنار مصحّف یا همان ت
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، بخروشــم /  نخروشــم، خام / جام، بگیرد / نگیرد و بکنم / نکنم. شــایان ذکر مهنّا / مهیّا، ننشــینی / بنشــینی، بخت / بحث

 های جعلی اخیر غیرشاعرانه هستند. است اغلب صورت

گذاری به صـــورت دقیق صـــورت علت فراوانی تصـــحیف بنا به نظر متخصـــصـــان، این اســـت که در قدیم نقطه 

ـــئلۀ نقطه و نقطهجنس به نظر میگرفت، برای همین، دو کلمه همنمی ـــیدند. مس ـــیار مهم بود و رس گذاری در قدیم بس

شند، چنانکه هم سار با صحیف یا باقل در این زمینه ح سخ خطی باید به خوانندگان باید عالمِ به ت صحّحان ن اکنون نیز م

 (.54-55: 1398شدة ما از این نظر دچار اشکال است )شمیسا، باشند. هنوز هم متون چاپمسئلۀ تصحیف توجه داشته

های شــدن، از نظر تعددّ جعلحافظ، به دلیل مشــهور بودن، زیاد خواندن، نقل و نوشــته پژوه، دیوان به نظر محققان حافظ 

همتاست؛ به طوری که دامنۀ جعل ادیبانه در مورد دیوان ادیبانۀ آگاهانه و ناآگاهانه و شاعرانه و غیرشاعرانه، در ادب فارسی بی

شاعر نیز میساخان میحافظ از ن صححان ادیب و  سبب میگذرد و به م سد و  سلیقۀ ر شاعرانه، با عنوانِ اعمالِ  شود که جعل 

 (. 1370پژوهان گردد و نقد آنها را سبب شود )برای نمونه نک. راستگو، شاعرانه مبنای تصحیا برخی از حافظ

 جعل شاعرانه در متون منثور فارسی (4

شود. برای نمونه میر فارسی، به خصوص متون تذکره و شرح حال شاعران، گاه جعل ادیبانه دیده در بعضی از متون منثو

بیتی، زیبا و فلسفی ای شش شود. در دیوان سنایی غزنوی تصحیا محمدتقی مدرر رضوی قطعهبه ذکر یک مثال اکتفا می

 شود:مشاهده می

ـــــان از من رنج همه ــــــ ـــــاریـ ــــــ ــت بُلغـ  اس

ـــی ــــ ـــدهمـ ــــ ـــان آرنـ ــــ ـــار ز را ترکـ ــــ  بُلغـ

ــــاریان گنه ـــــ ــــز را بلغـ ـــــ ــــم نیـ  نیســت هـ

 مــاه چــون تــرکــان ایــن دنــدان و لــب

ـــــدایا ــــــ ـــــه و بلا این خـ ــــــ  توســت از فتنـ

 

کشــیــــــــــدن بایدهمـــــی مادامــــــــــم که   

دریــــدن مــــــــــــردم پــــــــردة بهــــــــــــــــر ز  

ـــم ــــ ـــر بگویـ ـــو گـ ــــ ـــوانی تـ ــــ ـــدنبتـ شنیـ  

آفــــــــــــریدن؟ باید چه خــــــــــــوبی بدین  

چخیدن یــــــار دنمی کــــــــــــس ولیکــــــن  

(1088: 1388)سنایی غزنوی،   

شد، در کتاب تازیانه صورت که در باب ذکر  سنایی شفیعی کدکنی این قطعه را به همین  شعار  سلوک، جزو ا های 

کدکنی، غزنوی آورده  ـــفیعی  نک. ش تاب240: 1372اســــت ) عه در ک جا(. این قط لدین  تان نورا ـــ هارس می و های ب

بر این که به ناصرخسرو منتسب شده )بحث انتساب نادرست اشعار به شاعران، خان هدایت علاوه العارفین رضاقلیریاض

است. در بهارستان جعل ادیبانه از نوع غیرشاعرانه موضوع این مقاله نیست(، به صورتی متفاوت از دیوان سنایی نقل شده 

شده، در بیت چهارم به جای این ترکان، آن خوبان و به جای چه باید ، جور من ضبط است. در بیت اوّل، به جای رنج من

شده ست آفریدن درج  صیا آفریدن، نبای سنایی ف صورت  ست. همچنین جابهتر و بلیغکه البته  جایی ابیات در کتاب تر ا

ستان دیده می ضببهار سوم  شم جای بیت  ش شدهشود، بیت دوم، جای بیت چهارم و بیت  ست )نک. جامی،  ط  : 1387ا

العارفین بیت ســوم جای بیت دوم و بیت شــشــم جای بیت ســوم درج شــده لذا جعل ادیبانۀ غیرشــاعرانه در (. در ریاض86

 است: است. بیت دوم به صورت  زیر آمدهریاض العارفین قابل مشاهده 

 بُـــلـــغـــار ز را تـــرکـــان بـــرون آری تـــو
 

ــــرای  ـــــ ــــردة بـ ـــــ ــــردم پـ ــــدن مـ ـــــ دریـ  
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ــاعرانه، از هر  ــورت مجعول غیرش ــده که این ص ــت ش در بیت چهارم به جای این ترکان چون ماه، ترکان خطا نوش

است؛ چراکه در محور عمودی شعر، صحبت از ترکان شناختی شعر آسیب زده حیث به فصاحت، بلاغت و انسجام معنی

شده  ست آفریدن درج  ستان، به جای چه باید آفریدن، نبای ست نه ترکان ختا. در همین بیت، همانند بهار ست. در بلغار ا ا

 است:این کتاب، بیت پنجم به این صورت متغیر ضبط شده 

ـــــدان و لب دســـتِ از که ــــــ ــــــ  ایشـــان دنـ
 

ــه  ــدان دســـــت و ب ــب  دن ــدل ــای ــدن ب ــزی گ  
 

باید اذعان کرد که صورت اخیر بیت از نظر بلاغی به دلیل تکرار کلمات دست و لب و دندان در هر مصراع و بازی 

ـــنایی زیباتر به نظر می ـــنعت ادبی مراعات نظیر و قلب و عکس از بیت دیوان س ـــد و به همین دلیل جعلی با آنها و ص رس

اســت )نک. یارد چخیدن، ولی از ترر نتوانم چخیدن، آمده ولیکن کس نمیشــاعرانه اســت. در بیت شــشــم نیز به جای 

 (. 234ق. :  1305هدایت، 

 هایی از جعل شاعرانه از نوع شفاهی و ناآگاهانهنمونه (5

هایی از نوع شناختی هنری و ادبی جعل شاعرانه از منظر علوم بلاغی، به ذکر مثالجهت آشنایی با سازوکارهای زیبایی

 پردازیم:ادیبانۀ شفاهی شاعرانه و ناآگاهانه میجعل 

ـــزین لب ـــراگوش من آورد و به آواز حـ ــــ  فـ
 

ـــت  ـــوریدة من خوابت هس ـــق ش  گفت ای عاش
 

شــود: ســر فرا گوش من آورد و به آواز حزین )حافظ میمصــراع اول این بیت در دیوان حافظ بدین صــورت دیده 

سجع متوازان وجود دارد و از این حیث (. هرچند از 26، غزل 23: 1385شیرازی،  سر و لب  منظر بدیع لفظی، بین کلمات 

تر شود، از نظر بدیع معنوی و صنعت مراعات نظیر، کلمۀ لب با کلمۀ گوش متناسببه وزن عروضی بیت خللی وارد نمی

سخن گفتن از بین دو لب او بیرون می سان در  صدای ان ست؛ چراکه  سر ا شوق آید. وانگهاز کلمۀ  صحبت از مع ی چون 

 تر است. است، لب او نسبت به سر او زیباتر و در نتیجه شنیدن سخن او با آواز حزینش از دهان و لب او دلنشین

 عشق که هیچش کناره نیست بحری است بحر
 

 آنجــا جــز آنکه جــان بسپــارند چــاره نیست 
 

شده است: راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست )همان: مصراع اول این بیت در دیوان حافظ بدین صورت ضبط 

(. در این نمونه هرچند بین کلمات بحر و راه سجع متوازن وجود دارد، اما کلمۀ بحر با کلمۀ کناره )در معنی 72، غزل 59

 تر است. ساحل( از منظر صنعت بدیع معنوی مراعات نظیر متناسب

 ورشکه مردافکن بود ز خواهممی ناب شراب
 

 که تا یک دم بیاسایم ز دنیــا و شــر و شــورش 
 

خواهم که مردافکن بود زورش تلخ می اســـت: شـــراب گونه ثبت شـــدهمصـــراع اول این بیت در دیوان حافظ این

شیرازی،  شتن واجهای /ا/ و /ب/ در آخر، 26، غزل 23: 1385)حافظ  شراب به دلیل دا (. در این نمونه کلمۀ ناب و کلمۀ 

تر از کملۀ تلخ است. در ضمن واجهای /اب/ در شراب و ناب آب را در ذهن تداعی و جع مطرّف دارد، لذا موسیقیاییس

ــته می ــراب را برجس ــامت /خ/  در دو کلمۀ تلخ و میاز این رهگذر ناب بودن ش خواهم توجه کنند. البته باید به تکرار ص

 ، برجستگی آوایی زیادی ندارد. ی دیگر در بیت تکرار نشدهاداشت، اما به دلیل اینکه این صامت در کلمه

 جعل ادیبانة کتبی و ناآگاهانه (6

دهد، بلکه به صورت کتبی در زمان پیشتر بیان شد که جعل ادیبانه فقط به صورت شفاهی و در سخنرانی و تدریس رخ نمی
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افتد که میلف شود. این امر زمانی اتفاق مینیز دیده میهای علوم بلاغی های مربوط به ادبیات، از جمله کتابتألیف کتاب

کند و خود را از مراجعه به متن اصلی از اساتید زبان و ادبیات فارسی است، به حافظۀ خود تکیه و اعتماد بیش از حد می

وزن که دهد و کلماتی همیداند و در نتیجه کلمات یا کلماتی از شعر شاعران را ناخواسته و ناآگاهانه تغییر منیاز میبی

ها غیرشاعرانه کند. بزم به ذکر است که اغلب این جعلدارای سجع متوازن است، به جای کلمات اصلی شعر ضبط می

کنند. نظر به اهمیّتی که این نوع جعل ادیبانۀ اغلب هستند و به شکل اصلی و فصاحت و بلاغت اشعار آسیب وارد می

های مربوط به هایی از آن در بعضی از کتابطرفی با توجه به محدودیت مقاله، به ذکر نمونهناآگاهانه دارد و از 

 کنیم:شناسی و علوم بلاغی اکتفا میادبیات

 بود مرا دین غارت   دیدی آن تُـرک خ تـا
 

 گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم 
 

 (287و  223الف:  1394و صفوی،  65و  51: 1398)شمیسا، 

ورت اصلی مصراع اول بیت فوق چنین است:  دیدی آن تُرک خ تا دشمنِ جان بود مرا. با این جعل غیرشاعرانه، ص

رود؛ درضمن کلمۀ جان در بافت آوایی و معنایی بیت زیباتر صنعت تضاد بین کلمات دشمن و دوست در بیت از بین می

 از کلمۀ مجعول دین است.  

بان ـــی خو گان پارس ند ـــ ندگوی بخش  عمر

 

ــــــــــا را  ـــارت رنـــــــدان پارس ـــاقی بده بش  س

(57: 1398)شمیسا،   

های مشـهور اسـت و در نسـخ معتبر تصـحیا دیوان حافظ از جمله تصـحیا جعل ادیبانۀ بیت فوق که از جمله جعل

شیرازی، می قزوینی و غنی نیز دیده سخه5، غزل 7: 1385شود )نک. حافظ  اواخر قرن نویس در (، گویا ثمرة جعل یک ن

ست؛ به سخ قدیمیطوریدهم هجری ا ستثنای که در تمامی ن سین کاتب، به ا سخۀ پیرح تر و معتبر دیوان حافظ از جمله ن

است )نک. بخشی، نویسی گمنام استنساخ شده، ترکان به جای خوبان آمده هـ.ق. از سوی نسخه 997ای که در سال نسخه

 قدیمی و معتبر چنین است:(. صورت اصلی بیت در نسخ 3: 1396

ـــی ــارس ــدترکــان پ ـــنــدگــان عمرن  گوی بخش

 

 کار شهرآشوبفغان کاین لولیان شـــوخ شیرین

 

ــا را  ـــ ــران پارسـ ـــ ــارتی ده پیـ ـــ ــاقی بشـ ـــ  سـ

 )نک. همان(

ـر از ـوان یغما را من چنان بردند صب ـان خ که ترک  

(160: 1398)شمیسا،   

 تر از صورت جعلی است.جای من، دل آمده که البته زیباتر و فصیادر نسخۀ اصلی دیوان حافظ در مصراع دوم، به 

ما  ـــوی تو بود صححح تدوش در حلقۀ   گیس

 

لۀ موی تو بود  ـــ ـــلس ـــخن از س تا دل شـــب س  

(153)همان:   

 در نسخۀ اصلی دیوان حافظ قصه آمده و کلمۀ صحبت جعل غیرشاعرانه است. 

متِ تو قا ـــروِ  که س تان  ـــ نه بس بان و  باغ  نه 

 

ـــان انداختبرست و   ـــاس و بوستـ ـــه در بـ ولولـ  

(38: 1398)شمیسا،   

شیرازی،  سعدی  ست ) ستان ... ا سعدی نه باس ماند و نه ب صراع اول در کلیات  شاعرانۀ م صیا و  صحیا، ف صورت 

 (.31، غزل 376: 1384
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 خـــــوبرویان را مححححرد به زیـــــورها بیارایند 

 

ـــیمین  یاراییتو س ها ب که زیور نان خوبی  تن چ  

(162: 1398)شمیسا،   

شیرازی،  در کلیات سعدی، کلمۀ وقتی آمده (. از آنجا که 501، غزل 576: 1384و کلمۀ مردم جعل است )سعدی 

 در زبان کهن دری کلمۀ مردم، غالباً مفرد و به معنای انسان است، جعل فوق از نظر زبانشناسی تاریخی نیز مشکل دارد. 

ــه در  ــن ــت ــگــر نشــــان فحار کــس از ف  دی

 

ید  جحححححو ــــان ن مهوش ـــــــامــت  قـ مگر   

(141)همان:   

 (.180: 1384است )سعدی شیرازی، در بوستان سعدی، به جای فارر، پارر و به جای نجوید، نبیند آمده 

یز گر مش ن ــــوز گردد بس تو  لف   گرد ز

 

ــار وصحح از   ـــهری ـــیر ش ـــمش ـــر ش  آتش س

 (139ب:  1394و صفوی،  117: 1398)شمیسا، 

 به صورت زیر مضبوط است: اصل این بیت در دیوان عثمان مختاری

مش گر گردد بســــوز تو  لف  گرد ز یش   ب

 

ــار  هری یر شــــ تش ســــر شــــمشــــ  از تــاب آ

(91: 1341)مختاری،   

(. شمیسا و 2، پاورقی 91: 1341و مختاری،  414: 1388ظاهراً مسبب اصلی این جعل صاحب المعجم است )نک. رازی، 

 اند. بیت را به صورت مجعول و غیرفصیا نقل کرده صفوی بدون مراجعه به دیوان عثمان مختاری به تأسی از او

ـــد خراب گلسححتانو رفت چون که گل   ش

 

از گلاب جححححویی بـــــوی گـــــل را از که    

(293الف:  1394و صفوی،  60: 1398)شمیسا،   

 شود:میاصل این بیت در نسخ معتبر مثنوی به صورت زیر با تکرار صامت /ش/ و تکرار و تصدیر واژة گل دیده 

 چون که گل بگذشـــت و گلشـــن شـــد خراب

 

ــاره می ـــ ــو پـ ـــ ــۀ محبت تـ ـــ ــن رشتـ ــممـ  کنـ

 

 بــــــوی گـــل را از کــــــه یــــــابیم از گــــــلاب 

(1/677، مثنوی 33: 1382)مولوی،   

ــه تو نزدیــک ــــایــد گره خورد ب شححودتر ش  

(108: 1398)شمیسا،   

کاررفته حسن تعلیل و آرایۀ بیانی تشبیه بلیغ بهاین جعل غیرشاعرانه کل زیبایی صناعات بدیع معنوی مراعات نظیر و 

 تر شوم.  است. مصراع دوم در اصل چنین است: شاید گره خورد به تو نزدیکدر بیت فوق را از بین برده 

نه خصــــــــــم بر دار  ما هان ز ندشــــا  کشحح

 

ـــــو بی  ـــــدار تـ ـــــرگس بیـ دو آن نـ دار کُشـــ   

(53: 1398)شمیسا،   

ترین نســخه اســت، به الزمان فروزانفر که جامعت در دیوان شــمس تصــحیا بدیعهرچند اصــل مصــراع اول این بی

(، اما شــمیســا با این جعل 631، رباعی 1322: 1384اســت )نک. مولوی، صــورت شــاهان زمانه خصــم بر دار کنند، آمده 

ند با کُشاعرانه و ناآگاهانه بر زیبایی بیت موبنا افزوده  ش  ست. اگر کلمۀ مجعول را کُ صراع دوم با ا شد تلفظ کنیم، در م

ــط )مختلف ــیقی کناری بیت )قافیه( میایجاد جنار زاید از نوع جنار وس ــط(، بر موس افزاید )برای این نوع جنار الوس

 (. 63: 1398نک. شمیسا، 

 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
 

ای خـواجۀ عاقـل هنـری بهتـر از ایـن گفت    
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 (45و  30و  29: 1393؛ همان، 193و  55و  54: 1381)شمیسا، 

شته  معلوم شاعرانۀ فوق نو صورت مجعول و غیر سخه بارها به  سار کدام ن صراع دوم را بر ا سا م شمی ست  ست. نی ا

: 1385است )حافظ شیرازی، اصل مصراع دوم بیت در نسخ معتبر دیوان حافظ به صورت برو ای خواجۀ عاقل درج شده 

 (. 404، غزل 315

ــی ــم ــکــرت ه ــت ف ــی زی ــمشـــــب ــت  ســـــوخ
 

ـــلاغت   ــــ ـــراس بـ ــــ ــــ بیفحححروختحححححح چـ  
 

 (116: 1393؛ همان،  48: 1384؛ همان: 116: 1381)شمیسا، 

صورت درست مصراع دوم این بیت که در سه کتاب شمیسا بارها به صورت مجعول تکرار شده، در بوستان سعدی 

 (.  276: 1384افروختم )نک. سعدی شیرازی، گونه است: چراس بلاغت میاین

 به جز خدمت خلق نیست ع ادت
 

 به تسبیـا و سجـاده و دلـق نیست 
 

 (72: 1381زاده، و علوی مقدم و اشرف 156: 1393؛ همان، 102و  100: 1384)شمیسا، 

شده  ست درج  صورت طریقت به جز خدمت خلق نی سعدی به  ستان  سخۀ معتبر بو صراع اول در ن صلی م صورت ا

(. با توجه به صــنعت بدیع معنوی مراعات نظیر  بین کلمۀ طریقت با کلمات تســبیا، 181: 1384اســت )ســعدی شــیرازی، 

ـــا ـــجاده و دلق و با توجه به اینکه در ابیات قبل از این بیت صـــحبت از ص ـــنس رود، طریقت نفس میحبدلی دانا و روش

 تر از عبادت است.   متناسب

 این حوری دسححت در خبححاب اسححت

 
؟یا مححححححاه دوهفتحححه در نقححححححاب است   

(169: 1393و همان،  116: 1381)شمیسا،   

 و صورت اصیل آن چنین است:  در جعل بیت فوق از شمیسا جای کلمات دو مصراع با هم عوض شده

ـــــتآن مـــاه   دوهـــفـــتـــه در نـــقـــاب اس

 

ــوری دســـــت در خضـــــاب اســـــت  ــا ح  ی

(52، غزل 385: 1384)سعدی شیرازی،   

شــایان ذکر اســت، شــمیســا در کتاب دیگرش مصــراع اول را در جای درســتش اما با تحریف کلمۀ آن به این درج 

 (. 100: 1393است )نک. شمیسا، کرده 

که ئی آن   تــنــم؟گــفــتــی کــه روئــیــن تو

 

!افکنحححححح ر زمیــــــــن بلنــــــــدآسمــــــــان ب   

(166: 1393و همان،  84: 1384)شمیسا،   

تر این بیت در نسخ معتبر شاهنامه از جمله نسخۀ چاپ مسکو و نسخۀ تصحیا جلال خالقی مطلق به صورت فصیا

ـــتفهام به منظور تأکید، میاخذه، توبیخ، ملامت، تر زیر که از منظر علم معانی میو بلیغ توان هر دو مصـــراع آن را با اس

ــخر و طعن خواند، آمده  ــامتهای /ن/ و /ب/ و تکرار بر قبل از تحقیر، تمس ــمن از منظر بدیع لفظی تکرار ص ــت. در ض اس

 است:تر از بیت فوق کرده آهنگزمین و در ساخت فعل برزنم، بیت زیر را خوش

ــ ــو آن ــنت ــی ــه روی ــی ک ــت ــف ــه گ ــم؟ی ک ــن  ت
 

ــمــــــان بــــــر زمیــــــن برزنــــــم؟   بلنــــــدآس
 

 (1393، داستان رستم و اسفندیار، بیت 750: 1380)فردوسی، 

تتکــه  ف بنــد؟ گ ب تم  ــــت رســــ  برو دس

 

ـــد  ــــ ـــرخ بلنـ ــــ ـــرا دست چـ ــــ ـــدد مـ ــــ  نبنـ

(164: 1393و همان،  112: 1384)شمیسا،   
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است: که گوید برو دست رستم ببند )فردوسی،  این صورت آمدهمصراع اول بیت فوق نیز در شاهنامۀ فردوسی به 

(.  باید اذعان کرد که صــورت جعلی از نظر علم بدیع به دلیل تکرار 749، داســتان رســتم و اســفندیار، بیت 733: 1380

ـــخر، طعن و طنز،  ـــامت /ت/ و از منظر علم معانی در القای بار معنایی میاخذه، توبیخ، ملامت، تحقیر، تمس تر و بلیغص

 تر از این صورت اصلی است. تأثیرگذارتر و شاعرانه

 دوســـت دوســـت خ رانز در بی درآمدیار 

 

دهد نیســت غلط اوســت اوســتگرچه غلط می   

(294و  225الف:  1394)صفوی،   

یا تراوش ذهن خود  به دلیل عدم ذکر منبع، برای نگارندة مقاله معلوم نشد که صفوی این بیت موبنا را از منبعی نقل کرده

رسد: باز اوست. هرچه هست، با توجه به صورت اصلی مصراع اول بیت در دیوان شمس تبریز، جعلی عجیب به نظر می

 (. 466، غزل 213: 1384درآمد به بزم مجلسیان دوست دوست )مولوی، 

ــــحــر  وردمــا  ــهــادیــم درس ــه ن  ره مــیــخــان

 

ــــادیم  ــــانانه نهـ ــــا در ره جـ ــــول دعـ  محصـــ

(202)همان:   

شیرازی،  سحر بر ره میخانه نهادیم )حافظ  ست: ما درر  صورت ا صل دیوان حافظ به این  صراع اول در ا : 1385م

تر (. از نظر علم بدیع درست است که کلمۀ مجعول ورد با کلمۀ دعا در مصراع دوم از نظر معنایی متناسب371، غزل 290

امتهای /ر/ و /ر/ در کلمات درر و ســحر از منظر بدیع لفظی، اســت )صــنعت بدیع معنوی مراعات نظیر(، اما تکرار صــ

 ارزد.آهنگ زیبایی به بیت بخشیده که به تناسب جعلی می

یز ن چخــد  ن یرد و  گ ـــــــارام  کـ ــــــر  خـ  آ

 

بان روش  ـــتـــــــوار مـــــــرد نگه ــــــد اس کنـ  

(22: 1381زاده، )علوی مقدم و اشرف  

 (.  28: 1373کلمۀ صحیا و فصیا در مصراع دوم بیت رودکی درش است )نک. خطیب رهبر، 

گیرد؛ برای گذرد و شعر آزاد را نیز دربرمیشایان ذکر است، دامنۀ جعل ادیبانه در کتب بلاغی از شعر سنتی درمی

)شمیسا، « یی در آن نهان باشدمبادا شعله /دجوینمیباشی دوستت دارم/ دلت را  بویند/ مبادا گفتهدهانت را می»نمونه: 

بویند به دلیل داشتن صامت لبی /ب/ و /پ/ و ایجاد پویند است که از منظر بدیع لفظی با می( در اصل شعر می77: 1384

گیرد، از این رو های بلاغی را از شــعر میتر اســت. صــورت جعلی این ویژگیآهنگســجع متوازی و جنار مضــارع هم

 غیرشاعرانه است.  

 نتیجه (7

جعل ادیبانه هرگونه تغییر و تبدیل در کلمات یا ساخت و بافت شعر یک شاعر از سوی اشخاصی است که با ادبیات و شعر 

و های فرعی شاعرانه و غیرشاعرانه سر و کار دارند. این پدیده به دو نوع اصلی شفاهی و کتبی و این دو نوع نیز به گونه

ای است که شخص شود. از دیدگاه علوم بلاغی جعل شاعرانه و ناآگاهانه، اغلب به گونهآگاهانه و ناآگاهانه تقسیم می

دهد که گویی در وزن و متناسب را در بافت و ساخت شعر قرار میادیب با ذوق و قریحۀ شخصی خود چنان کلمات هم

آید. جعل گاهی زیباتر و تأثیرگذارتر از اصل شعر شاعر از کار درمیکند و این نوع جعل فرایند شعرسازی شرکت می

شود. جعل ادیبانه از نوع آگاهانه غیرشاعرانه سبب از دست رفتن تناسب، زیبایی، فصاحت، بلاغت و تأثیرگذاری شعر می
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های تحقیق حاضر ها و یافتههبدل است. با توجه به نمونها و بروز پدیدة نسخهو کتبی، یکی از عوامل اصلی تعدّد نسخه

 بندی کرد:ای زیر دستهآمده را در جدول مقایسههای به دستتوان دادهمی

جعل ادی انۀ 

 شفاهی

جعل ادی انۀ 

 کت ی

جعل ادی انۀ 

 شاعرانه

جعل ادی انۀ 

 غیرشاعرانه

جعل ادی انۀ 

 آگاهانه

جعل ادی انۀ 

 ناآگاهانه

5 50 8 47 29 26 

توان نتیجه گرفت، جعل ادیبانۀ کتبی اغلب از نوع غیرشاعرانه است. این نوع جعل در با توجه به جدول فوق می 

شود. در کتب علوم بلاغی به مواردی متعدّد از این پدیده می ها اغلب به صورت آگاهانه و غیرشاعرانه دیدهبدلنسخه

اند. به عنوان نتیجۀ کلی باید گفت، جعل ادیبانه اغلب غیرشاعرانه غیرشاعرانه توان برخورد که اغلب از نوع ناآگاهانه ومی

 سازد.است و به زیبایی، تناسب، فصاحت و بلاغت اشعار آسیب وارد می

 تعارض منافع

 طبق گفتۀ نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. 

 منابع
 انگلیسی هانس ور(. تهران: نشر نی. -فارسی )بر اسارِ فرهنگِ عربی  -عربی(. فرهنگ معاصر 1381آذرنوش، آذرتاش. )

سن و دیگران. ) شه، ح سی1381انو شنامۀ ادب فار سی؛ دان شارات وزارت فرهنگ و  .(. فرهنگنامۀ ادبی فار سازمان چاپ و انت جلد دوم. تهران: 

 ارشاد اسلامی. 

دیوان  برانگیزچالش هایاز بیت نگاهی دوباره به صــورت صــحیا یکی گوی؟پارســیگوی یا خوبان ترکان پارســی(. »1396بخشــی، اختیار. )

 . 1-12المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صص: مجموعه مقابت دومین کنگرة بین«. شیرازی حافظ

 ات.  (. بهارستان. به تصحیا اسماعیل حاکمی. تهران: انتشارات اطلاع1387جامی، نورالدین عبدالرحمن. )

 (. دیوان حافظ شیرازی. به تصحیا محمد قزوینی و قاسم غنی. تهران: پیام حق.1385الدین محمد. )حافظ شیرازی، شمس

 نامه. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.  (. حافظ1373خرمشاهی، بهارالدین. )

 علیشاه.(. رودکی. تهران: انتشارات صفی1373رهبر، خلیل. )خطیب

 نامۀ دهخدا. زیر نظر دکتر محمد معین. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (. لغت1346اکبر. )خدا، علیده

 (. المعجم فی معاییر اشعار العجم. به تصحیا سیرور شمیسا. تهران: علم. 1388الدین محمد بن قیس. )رازی، شمس

 . 42-47. صص: 22ادبستان فرهنگ و هنر. شمارة «. اعمال سلیقۀ شاعرانه: نقدی بر دیوان حافظ تصحیا ادیب برومند(. »1370راستگو، محمد. )

 (. کلیات سعدی. به تصحیا محمدعلی فروغی. تهران: نشر نامک. 1384الدیّن مصلا بن عبدالله. )سعدی شیرازی، شیخ مشرف

 (. دیوان سنایی غزنوی. به تصحیا محمدتقی مدرر رضوی. تهران: انتشارات سنایی.1388مجدود بن آدم. ) سنایی غزنوی، ابوالمجد

 های سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی. تهران: میسسۀ انتشارات آگاه. (. تازیانه1372شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 . 15-26. صص: 2ارا. شمارة بخ«. جادوی مجاورت(. »1377شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 (. بیان. تهران: انتشارات فردور.1381شمیسا، سیرور. )

 (. بیان و معانی. تهران: نشر میترا. 1393شمیسا، سیرور. )

 (. معانی. تهران: نشر میترا.  1384شمیسا، سیرور. )

                                                                                                                                                            (. نگاهی تازه به بدیع. تهران: نشر میترا.               1398شمیسا، سیرور. ) 

 .(. فرهنگ معاصر فارسی امروز. تهران: فرهنگ معاصر1381صدری افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسرین و حکمی، نسترن. )

 الف(. از زبانشناسی به ادبیات؛ جلد اول: نظم. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.    1394صفوی، کورش. )

 ب(. از زبانشناسی به ادبیات؛ جلد دوم: شعر. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.   1394صفوی، کورش. )
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 ازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(. (. معانی و بیان. تهران: س1381زاده، رضا. )علوی مقدم، محمد و اشرف

 (. شاهنامه )از روی چاپ مسکو(. تهران: نشر قطره. 1380فردوسی، ابوالقاسم. )

 الدین همایی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. (. دیوان عثمان مختاری. به تصحیا جلال1341مختاری، عثمان. )

 ن. تهران: میسسۀ انتشارات امیرکبیر.(. فرهنگ فارسی معی1371معین، محمّد. )

 الزمان فروزانفر. تهران: نشر علم.(. کلیات شمس تبریزی. تصحیا بدیع1384الدین محمد بلخی رومی. )مولوی، موبنا جلال

 رات روزنه.پور سبحانی. تهران: انتشا(. مثنوی معنوی. به تصحیا توفیق هاشم1382الدین محمد بلخی رومی. )مولوی، موبنا جلال

 العارفین. تهران: چاپخانۀ دارالخلافه طهران. ق.(. ریاض 1305خان. )هدایت، رضاقلی

 (. فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: میسسۀ نشر هما.   1371الدین. )همایی، جلال
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